
 مردم عسلویه: 
خودمون انتخاب کنیم 

یا شما زحمتش رو 
می کشید؟!

کاهش تولید خودرو در ایران

             عسلویه: شما برید، من کلی خرجم شده!
             جنگل های شمال: ما که نمی تونیم جایی بریم، پس بمیریم؟!

             دریاچه ارومیه: راست می گه، من نرفتم و مُردم!
#مردن_یا_ماندن #مرسی_راهکار #شهرونگ

کلانتری: به  خاطر آلودگی های موجود در عسلویه، مردم یا باید بروند یا بمیرند

تولید کمتر، عمر بیشتر!

www.shahrvand-newspaper.ir
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آزادراه
داستان مرد دانا و گاو شیرده که 

شیرش خشک شد...

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مرد دانا همینجور نشســته بود و 
داشت یک قل دوقل بازی می کرد و بشدت 
حوصله اش ســر رفته بود. به همراهان خود 
گفت: »از صبح تا شب نشســتیم داریم به 
مردم خدمت می کنیم. نه مسافرت خارجی، 
نه ویلای شــمالی، نه تفریحی، نه چیزی.« 
همراهان با مرد دانا بی خــودی همدردی 
کردند. ناگهان مرد دانا بر آشــفت و گفت: 
»ببندید دهانتان را خامــوش.« که در این 
لحظه همراهان دهانشان رِ بستند و خاموش 
شــدند و تعــدادی از آنان نیز رشــته های 
تنگستنشــان برید و به طورکلی خاموش 
شــدند. مرد دانا گفت: »اصلا پاشین بریم 
شکار. پلنگی چیزی شکار کنیم.« همراهان 
پذیرفتند و با مرد دانا به شکارگاه رفتند. در 
شــکارگاه مرد دانا ناگهان پلنگی را دید و به 
دنبال او رفت. کم کم از همراهان خود دور شد 
تا این که کاملا از آنان فاصله گرفت. هوا بس 
گرم بود و مرد دانا تشــنه. از دور چند خیمه 
و چادر دید که در کنار هم برپا شــده بودند. 
به یکی از آنان نزدیک شد و گفت: »میهمان 
نمی خواهید؟ میهمان دارید چه میهمانی.« 
پیرزنی از چادر بیرون آمد و با تبسم گفت: 
»بفرما ای مرد رهگذر. همانا میهمان روی 
تخم چشمانمان جا دارد. مخصوصا که کمی 
شبیه جورج کلونی هستی.« مرد دانا داخل 
شد و آن قدر خسته بود که بی درنگ خوابش 
برد. وقتی بیدار شد شب شده بود و به ناچار 
و به اصــرار پیر زن تصمیم گرفت شــب را 
همانجا بماند. پیرزن نوه ای دختر داشت که 
همیشه بی موقع به چادر وی می آمد. اینبار 
هم سرزده و بی موقع داخل چادر شد. پیرزن 
به ناچار دختربچــه را پذیرفت و به او گفت: 
»دخترم! بلند شــو و کمی شــیر برای این 
میهمان عزیزمــان از آن گاو ماده بدوش.« 
دخترک رفت و شیر بسیار زیادی از گاوهای 
پیرزن دوشید. مرد دانا از این میزان شیر کف 
و خون قاطی کرد و بــا خود گفت: »عجب 
گاوهای پرشیری! این مردم عجب زندگی 
خوب و پربرکتی دارند. بایــد به اهالی این 
آبادی بگویم در ماه شیر یک روز گاوهایشان 
را به خاطر این همه خدمات دانایی که ارایه 
می دهم، به من بدهند تا کمی امور جاری 
من نیز سروســامان یابد.«مرد دانا شــیر 
را با نان محلی تیلیت کــرد و خورد. از دور 
صدای دختربچه را شنید که با شادی و شور 
مشغول بازی است و از زندگی لذت می برد. 
مرد دانا لختی در خود فــرو رفت و گفت: 
»عجب! این مردم عجــب زندگی خوب و 
پربرکتی دارند، بایــد کاری کنم که اینها 
این قدر هم بدون حساب وکتاب از چیزی 
لذت نبرند و کمی ســخت بهشان بگذرد. 
اینا خیلی دارند حال می کنند دیگه.« این 
را با خود گفت و به خواب عمیقی فرو رفت. 
صبح روز بعد پیرزن دختــر را بیدار کرد و 
گفت: »هی دختر. پاشــو گاو رو بدوش یه 
کاسه بدیم این مرد بخوره.« دختر به سراغ 
گاو رفت و ناگهان فریاد زد: »مادر! شیر گاو 
خشک شده است. تو بگو یه قطره.« مرد دانا 
تعجب کرد و دوباره کف و خون قاطی کرد. 
تا دو دقیقه هم ولش می کردی کف و خون 
قاطی می کرد. یک بار نشد داستان را نرمال 
تمام کند. علی ای-حال دختــر و مرد دانا 
متعجب مانده بودند که پیرزن آمد و گفت: 
»همانا مرد دانایی که چشم دیدین دو گالن 
شیر را نداشته باشد، سزایش همین است... 
است... است...« و ادامه داد: »صد دفعه گفتم 
صدابردار اکوی صدای من رو بگیره.. گیره.. 

گیره...«

   یک کاسب تحریم: من می گم تحریم نعمته، شما باز بگید نه!
پراید: نگران نباشید، منظورشون من نبودم، من تولید می شم!

یک دلال خودرو: چند وقت دیگه تولید نکنید، من بارم رو بستم و رفتم کانادا!
مومیایی: این ماشینه که هیتلر داد به من رو چیکار کردید؟!

#تولیدات_مرگبار #هم_تولید_شدنش_درد_داره_هم_تولید_نشدنش  #شهرونگ

تماشاخانه
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داریم اول می شیم!  |شهاب نبوی| داشتم فوتبال می دیدم 
که یهو وســطش، یه آقایی با کت و شلوار قهوه ای آمد وسط 
تلویزیون و گفت: »ما تا چند روز دیگه می شــیم اقتصاد اول 
دنیا.« از اون جایی که من همیشــه با گوینده اخبار مونولوگ 
برقرار می کنم، به گوینده گفتم: »شعر نگو رفیق، عوض این صحبت ها بیا چایی 
شیرینت رو بخور، یخ کرد.« یهو دیدم، مونولوگ تبدیل به دیالوگ شد و گفت: 
»شعر رو تو و رفیقات هرروز توی شهرونگ می گید، اونم شعر نو. درضمن چایی 
شیرینم نوش جون خودت، قبلا صرف شده.« گفتم: »آخه مرد حسابی، قربون 
اون کت و شــلوار قهوه ایت، چند روز دیگه؟ اونم اول منطقه نه، اول جهان؟ تو 
واقعا داری چایی شــیرین می خوری.« گفت: »حالا تا چند روز دیگه که نه، تا 
چندماه دیگه منظورم بود.« گفتم:  »مگه مسابقات کُشتیه که با چندماه تمرین 

سفت و سخت بریم و اول بشــیم توی جهان؟ تازه اون کشتی گیر بیچاره هم 
که از قبل کلی تمرین داشته، درنهایت حقش رو می خورند .« گفت: »دیگه تا 
چندماه دیگه نشیم، تا چند سال دیگه که می شیم. ببین، ما نشستیم و حساب 
کردیم، یه خرده سفت بگیریم، شک نکن می شیم.« گفتم: »به جان مادربزرگ 
خدابیامرزم، بازم اول نمی شــیم؛ انگار نصف مســابقه دو ماراتن رو کنار جاده 
خوابیده باشی و مشغول خوردن انجیر باشــی و از وسطش بلند شی و بدویی 
و اول شی، مگه میشه آخه؟!« گفت: »حالا اول نشیم، جزو پنج تا که می شیم.« 
گفتم: »نه، بازم نمی شــه.« گفت: »دیگه جزو ده تا می شیم، خیرشو ببینی.« 
گفتم: »نه«. گفت: »پونزدهم می شیم، حرفم نباشه. اصلا من کاره ای نیستم 
که با من چونه می زنی، دارم از روی برگه می خونم. برو اون ور بذار به زندگی مون 

برسیم.«

فلکه اول کوچه اول
آب نطلبیده  |داود نجفی|  من همان طور که باید به روز باشم تا دهه هشتادی ها 
اســکلم نکنند، همزمان باید اصطلاحات قدیمی ها را هم یاد بگیرم که در برخورد با 
پیرمردها هم اتفاق بدی برایم نیفتد. چند روز پیش می خواستم با ماشین بروم سر کار. 
آقای صولتی، پیرمرد همسایه از من  خواست تا سر خیابان همراهم بیاید. توی ماشین 
حس کردم پیرمرد نگران است و از چیزی خجالت می کشد. پرسیدم:     »پدر جان چرا نگرانی؟ چیزی 
شده؟« آقای صولتی در حالی  که دستش توی جیبش بود و پیشانی اش عرق کرده بود، گفت:     »پیشاب 
دارم.« دستم را انداختم دور بازویش و گفتم: »آب نشونه روشــناییه، حالا فرقی نداره معدنی باشه یا 
همینی که شما گفتی، خجالت نکش مرد، اصلا من شنیدم اینکه گفتین واسه پوست و مو خیلی بهتره، 
اصلا آب معدنی واسه دندونا خوب نیست.« آقای صولتی نفس راحتی  کشید و چشماش باز شدند، با 
آرامش گفت:     »خیلی ماهی پسرم، جبران می کنم.« بعدکه بوی پیشاب بلند شد، معنی اش را فهمیدم. 

آقای صولتی هم هر شب کلی شیشه پیشاب، به  نشانه  تشکر برایم می آورد.

هفتهنامه»گلآقا«|8اردیبهشت1373

آزادراه

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |

تکخوشی!


